
مکث

۸
ویژه نامــــــــه حــــــــوادث روزنامه جــــــــام جم
شــــــــماره 890  • شــــــــهریور 99  چهارشنبه 19 

مامور فدا�ار 
هنگامی که ق�د 
تش افروز  داشت مرد آ
را از مرگ نجات دهد 
تش  لباسهای خودش آ
گرفت و برا�ر شدت 
سوختگی به شهادت 
رسید

یم
دان

رب
شت

ب�

محمد �مخوار

کارشناس ارشد 
حقوق

، انــدوه اســت و   کل مراســم تشــییع پیکــر
ملیکا ن�رتی

تپش

حســرتی بی پایــان. هــم بــرای همقطــاران 
شــهید ســتوان دوم پرویــز کرم پــور کــه بــا 
اشــک  مراســمش  در  جانفرســا  غمــی 
ریختند و هم برای همسر و دو فرزندش که 
شهادت او را هنوز باور ندارند. انگار منتظرند پدر باز هم کلید بیندازد 
و وارد خانه شــود، اما او به کاروان شــهدای مدافعان وطن پیوســته و 
خاطــره فــداکاری اش در ذهن مردم، همقطاران و خانواده اش ثبت و 

ضبط شده است.
هنوز صدای قاری قرآن از خانه مادر شهید می آید وگوشه گوشه خانه، 
مادر را یاد پســر از دســت رفته اش می اندازد. ســیده راحله موســوی، 
همسرشــهید آه بلنــدی می کشــد و از روز حادثــه می گویــد: همســرم 
مرخصی گرفته و قرار بود برای مراسم ترحیم یکی از اقوام مان به تبریز 
برویم، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا این اتفاق نیفتاد. وقتی از سفر 
منصــرف شــدیم، آقا پرویز که در کلانتــری قلهک بود، با محل کارش 
تماس گرفت و برای حضور در آنجا اعلام آمادگی کرد و بعد هم آماده 
شد تا به کلانتری برود. از او خواستم در خانه بماند، اما گفت کار مردم 
و مراجعه کنندگان روی زمین مانده است و باید برود و رفت. ساعت 
۴یــا 5 بعدازظهــر بــود کــه همکارانش بــا من تماس گرفتنــد و گفتند 

دستان همسرم در حادثه ای سوخته است.
امــا ماجــرا آن طــور کــه اعــلام شــد، فقــط ســوختگی ســاده دســت ها 
(، شــهید کرم پور قرار بود برای اجرای  نبود. روز حادثه )دوم شــهریور
ابــلاغ قضایــی و حکــم خلع یــد همراه نماینــده دادســتان و دادورز به 
خانــه ای در خیابــان یخچــال تهــران بــرود.  اتفاقــی عجیــب در انتظــار 
او بــود: »خانــه ای کــه بــه آن مراجعــه کردنــد، بــه نــام خانمی اســت که 
از همســرش جــدا شــده، امــا پــدر بــا پســر 20ســاله اش در آن زندگــی 
می کننــد. خانــم حکــم تخلیه را داشــته، اما مرد حاضــر به تخلیه خانه 
نبوده اســت. در همین حین، مرد ظرف حاوی تینر را برداشــته و روی 
خــودش می ریــزد و می گویــد می خواهم خودم را آتــش بزنم و کبریت 
هم داشته اســت. همســرم مرد را از پشــت ســر در آغوش و کبریت را 
هم از دســتش می گیرد تا مانع خودســوزی او شــود. مرد به همســرم 
می گوید چشــمانم می ســوزد. آقاپرویز، مرد را به نماینده دادســتان 
چ برای او آب بیاورد که  می سپارد و سپس به آشپزخانه می رود تا با پار
صورتش را بشــوید. آن مرد چون ســیگاری بوده، فندک هم داشته و 
برای همین فندک را زده و چون لباسش از قبل به تینر آغشته بوده، 
به ســرعت آتش گرفته اســت. همســرم که متوجه این اتفاق شــده، 
چ آب را روی او می ریزد تا آتش خاموش شود. بعد هم برای این که  پار
آتش به افراد دیگر در صحنه حادثه آســیب نزند، او را از پله ها پایین 

می برد و به حیاط می رســاند. متاســفانه همســرم چون او را در آغوش 
گرفته بوده، لباســش آغشــته به تینر شــده و او نیز دچار ســوختگی 
می شــود. پــس از آن حاضــران در محل حادثه شــیلنگ آب را روی 
هردوی شــان می گیرنــد تــا آتش خاموش شــود و ســپس از 

اورژانس و آتش نشانی درخواست کمک می کنند.«
شــهید کرم پــور را بــرای درمان ابتدا به بیمارســتان ســوانح و 
سوختگی شهید مطهری منتقل کردند، اما برای رسیدگی 
بیشتر و بهتر به بیمارستان چمران منتقل شد: »سرهنگ 
قدیمــی، رئیــس شــوهرم بود و ایشــان با نهایت لطــف هرچه در 
تــوان داشــتند به همســرم و ما کمــک کردند تا بــرای دریافت هرگونه 
کمکی هیچ مشکلی نداشته باشد. در بیمارستان چمران پزشکان 
گفتند همســرم دچار ۶0 درصد ســوختگی شده و نوع سوختگی اش 
نیــز درجــه ســه بــود و بــر اثــر حــرارت آتــش ناشــی از تینــر، بالاتنــه و 
به خصــوص قســمت ســینه و دســتانش به شــدت ســوخته بــود. 
علاوه بر این، راه تنفســی همســرم ســوخته بود و برای همین برایش 
لوله گــذاری کردنــد. پزشــکان منتظــر بودند تا حال عمومی همســرم 
کمی بهتر شــود تا او را جراحی کنند که متاســفانه این اتفاق نیفتاد و 

ایشان به شهادت رسید.«
شــهید کرم پــور 35 ســاله بــود و دانش آموختــه حقــوق. آن طــور کــه 
همسرش توضیح می دهد، او بسیار مهربان بود و دلسوز و هرکاری 
از دســتش برمی آمد برای مردم انجام می داد: »همســرم چون حقوق 
خوانــده بــود، ســوال حقوقــی هیچ کــس را بی جــواب نمی گذاشــت. 
نســبت بــه مشــکلات مــردم بی تفــاوت نبود و بــا رنج آنهــا، او هم رنج 
می کشــید. برایم تعریف می کرد یک بار وقتی برای اجرای حکم تخلیه 
رفته بود، دخترکوچکی آنجا بود که به همسرم گفته بود عمو، آمده ای 
خانــه مــا را تخلیه کنــی؟ همیــن موضــوع باعث شــده بــود آقاپرویز با 
صاحبخانــه صحبــت کنــد و از او مهلت بیشــتری بگیرد یــا برای حکم 
تخلیه به محل دیگری رفته بود که آنجا مرد مستاجر گفته بود پسرم 
کنکــور دارد و الان نمی توانــد تخلیــه کند. صاحبخانه راضی نمی شــد، 
اما وقتی همسرم با او صحبت کرده بود، رضایت داده تا زمان برگزاری 
کنکور در خانه بمانند. ما وقتی ازدواج کردیم، کم سن و سال بودیم، 
اما پا به پای هم تلاش کردیم و زندگی را ســاختیم. برای پیشــرفت او 
هرکاری از دستم برمی آمد، انجام می دادم. دلم می خواست درسش 
را ادامه دهد ، چون تاثیر خوبی روی فرزندان مان داشــت. او عاشــق 
شــغل و لباســش بــود و بــا عشــق و علاقــه و مخلصانــه بــه کشــور و 
مردمــش خدمــت می کرد. دیدن جای خالی او بــرای من، دو فرزندم و 

پدر و مادرش بسیار دشوار است.«
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پرونده زن میانسال که در 
امیرعلی 

حقیقت طل�

تپش

ــا� بــعــد از  ــن ــول ــدامـــی ه اقـ
سابقش،  شــوهــر  کشتن 
کــرده  تکه تکه  را  او  جسد 
بــــود در دادگـــــــاه جــنــایــی 
بررسی شد. وکیل متهم ادعا دارد، این زن بیمار 
روانــی است و به خاطر بیماری اش مرتک� قتل 
ــان  ــ ــاس ــ ــن ــ ــارش ــ شـــــــده اســــــــت؛ ادعــــــایــــــی کـــــه ک

پزشکی قانونی آن را رد کرده اند. 
ماجرا از دو سال قبل و با گــزارش کشف جسدی 
توسط راننده ای فاش و رسیدگی به پرونده آ�از 
شد. ماموران خود را به آدرس مورد ن�ر رساندند 
ــی را به  کــه رانــنــده تا�سی گــفــت: ساعتی قبل زن
عنوان دربستی ســوار کــردم. از من خواست او را 
ج از شهر ببرم. بسته ای همراه داشت که  به خار
وقــتــی مــی خــواســت آن را داخـــل خـــودرو بــگــ�ارد 
متوجه شدم جسد تکه تکه شده مردی در میان 

پتو پی�یده شده است. 

ــرده و  ــ ــال را دســتــگــیــر کـ ــس ــان ــی ــوران زن م ــ ــام ــ م
بــه تحقی� از او پرداختند کــه ا�ــهــار کـــرد: مــن و 
ــال قبل بــا هــم ازدواج کــردیــم اما  همسرم 22 س
شوهرم معتاد بــود. ما صاح� یک دختر بودیم 
امــا چــون از بدرفتاری های او خسته شــده بودم 
ــدا شـــدم. دخــتــرم بــا پـــدرش زندگی  از ابــراهــیــم ج
ــات دخــتــرم  ــلاق ــه م ــات ب ــ ــن گــاهــی اوق ــرد و م ــی ک م
ــود دخــتــر 20 ســالــه ام به شدت  مــی رفــتــم. مــدتــی ب
بی تابی می کرد و از من می خواست تا بار دیگر با 
پدرش ازدواج کنم و به خانه آنها برگردم، اما چون 
می دانستم شــوهــرم مــرد بدخلقی اســت قبول 
نکردم. دخترم بع�ی اوقات به دیدنم می آمد تا 
این که از دخترم شنیدم پدرش اعتیادش را ترک 
کرده و از من خواست دوبــاره با هم زندگی کنیم. 
قبول کردم اما چند روز بعد متوجه شدم او هنوز 
مواد م�رف می کند. آنجا بود که حس گ�شته ام 
ــادم. روز حــاد�ــه با  ــت برگشت و بــه فکر انتقام اف

ضربات چاقو او را 

کشتم و سرش را از بدنش جدا کردم. برای این که 
بتوانم جسد را جابه جا کنم آن را تکه تکه کرده 
و داخــل پتو گ�اشتم و تا�سی دربست گرفتم، 
امــا هنگام انتقال جسد دســت جــنــازه شوهرم 
بیرون آمد و راننده متوجه شد.پس از اعترافات 
این زن، دخترش با مراجعه به دادسرا از مادرش 
شکایت کرد و بــرای او ق�اص خواست و گفت: 
ــا دلــیــل نمی شد  ــود ام پـــدرم معتاد و بــداخــلاق ب
ــه، پرونده  که مــادرم او را به قتل برساند.در ادام
ارســال  قانونی  پزشکی  کمیسیون  بــه  محبوبه 
ــود کــه بعد  ــی اش بــررســی ش ــ شــد تــا ســلامــت روان
از کــش وقــوس هــای فـــراوان، کمیسیون ۹ نفره 
ن�ر دادند که بیماری او در حدی نیست که راف� 
مسوولی�ش بــاشــد و بــیــمــاری روانـــی او بعد از 

ارتکاب قتل ایجاد شده است. 
به این ترتی� پرونده با صــدور کیفرخواست به 
اتهام قتل عمدی به دادگـــاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد و متهم در شعبه دهم پای 
میز محا�مه قرار گرفت. در این جلسه اولیای دم 

برای قاتل درخواست ق�اص کردند سپس 

ــرار گرفت و گفت: شوهرم را  متهم در جایگاه ق
ــون بــه مــن �لم مــی کــرد؛ البته ق�دم  کشتم چ
کشتن او نبود. ابراهیم به من حمله کــرد و من 
در دفاع از خود او را کشتم. یک لح�ه کنترلم را از 

دست دادم و از کار خود پشیمانم.
سپس وکیل مداف� او در جایگاه قرار گرفت و در 
دفاع از موکلش گفت: این پرونده دارای نواق�ی 
است و پزشکی قانونی در مراحلی موکلم را بیمار 
ع  تشخی� داده که درخواست دارم این موضو
ــرا کامل  ــ بــررســی شـــود. تحقیقات هــم در دادس

نیست و صحنه قتل بازسازی 
نشده است.

بــا تــوجــه بــه نــواقــ� 
پــــــرونــــــده، قـــ�ـــات 
پرونده را به دادســرا 
ــا  بـــــازگـــــردانـــــدنـــــد ت
بیشتری  تحقیقات 

صورت بگیرد.

راز ��د �ک� �ک� در میان پتو

ــود دخــتــر 20 ســالــه ام به شدت  مــی رفــتــم. مــدتــی ب
بی تابی می کرد و از من می خواست تا بار دیگر با 
پدرش ازدواج کنم و به خانه آنها برگردم، اما چون 
می دانستم شــوهــرم مــرد بدخلقی اســت قبول 
نکردم. دخترم بع�ی اوقات به دیدنم می آمد تا 
این که از دخترم شنیدم پدرش اعتیادش را ترک 
کرده و از من خواست دوبــاره با هم زندگی کنیم. 
قبول کردم اما چند روز بعد متوجه شدم او هنوز 
مواد م�رف می کند. آنجا بود که حس گ�شته ام 
ــادم. روز حــاد�ــه با  ــت برگشت و بــه فکر انتقام اف

از کــش وقــوس هــای فـــراوان، کمیسیون ۹ نفره 
ن�ر دادند که بیماری او در حدی نیست که راف� 
مسوولی�ش بــاشــد و بــیــمــاری روانـــی او بعد از 

ارتکاب قتل ایجاد شده است. 
به این ترتی� پرونده با صــدور کیفرخواست به 
اتهام قتل عمدی به دادگـــاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد و متهم در شعبه دهم پای 
میز محا�مه قرار گرفت. در این جلسه اولیای دم 

برای قاتل درخواست ق�اص کردند سپس 

نشده است.
بــا تــوجــه بــه نــواقــ� 
پــــــرونــــــده، قـــ�ـــات 
پرونده را به دادســرا 
ــا  بـــــازگـــــردانـــــدنـــــد ت
بیشتری  تحقیقات 

صورت بگیرد.

م�اكم� ه�ت� 


